


أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

ه الرحمن الرحيمبسم الل

 علي سيدنا و نبينا و حبيب قلُوبنا وطبَيب نفُوسناهاللو صلّي 

القاسم المصطفَي محمد و علي آله الطيّبين الطاّهرينأبي

و اللعنة علي أعدائهم أجمعين الي يوم الدين

يا شَ: قلتالعنوان به امام صادق عليه. يا أباعبدااللهلْ قُ: فقال!ريفلام س

؛ حضرت !و اي شخص بزرگوار! اي شخص بزرگ! يا شريف: كندخطاب مي

.ه صدا كنمرا اباعبدالل: فرمودند كه

شود به واسطة در جلسه گذشته بعضي از خطراتي كه متوجه انسان مي

 شرائط اين حالت را خود بزرگ بيني كه معلول و متأثرّ است از شرايطي كه آن

يكي از آن شرايط و علل عبارتست از معنوْن . آورددر نفس انسان به وجود مي

شدن به عناوين و ملقبّ شدن به القاب فراتر از حيثيات وجودي و شخصيتي 

له و منفعل بشود و أشود كه نفس، متأثرّ بشود از اين مسانسان و اين موجب مي

ي و مرتبه واقعي خود را فراموش كند و بالنّتيجه در آن حيثيت و موقعيت حقيق
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. آورداي به بار نميوضعيتي قرار بگيرد كه براي او جز هلاكت و بوار نتيجه

له صحبت شد و عرض شد كه هر شخص بايد حريم أمقداري راجع به اين مس

خود را حفظ كند و حريم ديگران را حفظ كند و حريم هر ذاتي را در موقعيت 

در مكتب تشيع طهارت مطلق و عصمت مطلقه منحصر است .  او نگه داردخود

بقية افراد . لامسالفقط در چهارده ذات مقدس كه عبارتند از چهارده معصوم عليهم

خواهد باشد، اينها داراي اشتباه هستند، داراي خطا هستند و مانند هر كسي مي

.  براي اشتباه، آنها در امان نيستندساير افراد از حيثيات عالم كثرت و عللَ موجبة

له در همة جهات بايد مورد توجه قرار بگيرد حتيّ حفظ مراتب بالنسبه أو اين مس

موقعيت و مرتبه رسول اكرم . السلام هم بايد رعايت بشودبه خود ائمه عليهم

لمؤمنين اميرا. السلام امتياز دارده عليه و آله و سلم با ساير ائمه عليهمصليّ الل

يعني در عين اينكه تمام اين . السلام با ساير ائمه از اين نقطه نظر امتياز داردعليه

گانه از عصمت ذاتيه و طهارت ذاتية مطلقه كه مصداق آيه ذوات مقدسه چهارده
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اراده و مشيت خداوند تعلقّ . كندتطهيرهاي آخر، حكايت از آن طهارت ذاتيه مي

گرفته است كه شما ذاوت مقدسه را به يك نوع طهارت مطلقه دربياورد و به يك 

عصمت در مرتبة ظاهر، عصمت در مرتبة باطن، . نوع عصمت ذاتيه دربياورد

لذا ما وقتي .  موارد، مرتبه، مرتبة عصمت استعصمت در مرتبة سرّ، در تمام اين

كنيم در كيفيت رفتار آنها و در كيفيت اقوال لام نگاه ميالسبه احوال ائمه عليهم

له براي ما أشويم و اين مسآنها و در كيفيت ارتباط آنها با افراد دچار شگفتي مي

33، ذيل آية)33(ـ سورة الاحزاب1
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ا به اين چطور ممكن است يك نفر و يك ذات ت: گذارد كهجاي سؤال باقي مي

!اي از توغلّ عالم كثرت در وجود او نباشد؟حد هيچ نوع شائبه

كنيم، السلام و كربلا وقتي كه ما نگاه ميمثلاً به جريان سيدالشهداء عليه

السلام عجيب له عجيب است، آنقدر اين كارهاي امام حسين عليهأآنقدر اين مس

بشر است، اين فرد عادي است كند اين يك فرد آيد كه اصلاً انسان باور نميمي

شود يك نفر را دارند به شود؟ آخر مگر ميكند، مگر ميكه دارد اين كارها را مي

» ...هل من ناصر«كنند رسانند، در همان حالي كه دارند شهيد ميشهادت مي

دستگيري از مردم است؟ آخر اين چگونه » هل من ناصر«گويد و منظورش از مي

آيد؟ با كدام منطق اينكار با كدام عقل، اين كار جور درميشود تصور كرد؟ مي

تواند مورد توجه قرار بگيرد؟ له ميأآيد؟ با كدام تأسي و اسوه اين مسجور درمي

كسي كه تمام افرادش را شهيد كردند، فرزندانش را جلويش تكه تكه كردند، 

. الم وجودكند و همة عفرزنداني كه يك موي آنها به همة عالم برابري مي

اكبر مگر كم شخصي بود؟ مگر واقعاً كم شخصي بود؟ شخصيتي حضرت علي

گرفت بر امامت حضرت سجاد، امامت بود كه اگر اراده و مشيت الهي تعلقّ نمي

حضرت اباالفضل مگر كم شخصيتي بود؟ اين . شدبر حضرت علي اكبر مستقر مي

ودي خودش را فدا كند شخصي كه تمام حيثيات وج. لة عادي نيستأله، مسأمس

السلام غفلت نكند و در اي از توجه به سيدالشهداء عليهو در تمام مراتب ذره

ترين شرائط فقط آن حضرت را مد نظر داشته باشد و تمام وجود او از سخت

عشق به برادر و مولاي خودش مالامال شده باشد، ما در كجاي عالم هستي يك 

توانيم پيدا كنيم؟ از خلقت آدم تا دا كنيم؟ كجا ميتوانيم پيهمچنين فردي را مي

حالا اين . قيام قيامت كسي مثل حضرت اباالفضل نيامده و نخواهد آمد، در شهداء

سيدالشهداء تمام اينها از دست داده، تمام اين يارانش را از دست داده، تمام اين 
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ضيه اين كربلا كنيد هر چه اين قخصوصياتش را از دست داده، اما شما نگاه مي

اي ماند انسان اين چه قضيهآخر مي. شودتر ميرود، حضرت بشّاشرو به جلو مي

است؟ اين چه حكايتي است؟ آخر اين چه بشري است و نفس او از چه چيزي 

بوجود آمده و خصوصيت نفس او چگونه است كه هر چه مصيبت بر او بيشتر 

ن است آخر يك هم چنين شود؟ چگونه ممكشود ابتهاج او بيشتر ميمي

گذشت؟ اي؟ و در آن سرّ و آن سويداي حضرت در روز عاشوراء چه ميقضيه

حسين زمان، : گوييم، همين طور مياينها چيزهايي است كه ما اصلاً خبر نداريم

له كربلا را تجزيه و تحليل كنم تا أتوانم مسمن خودم نمي!. همين طوري، يا علي

ديديم، ديگران هم مثل ما بودند، يعني همچنين آن جايي هم كه شنيديم و 

اضافه بر آنچه كه ما . رودربايستياختلافي هم خيلي با هم نداشتيم، خيلي بي

توانم تصور كنم واقعاً، من اصلاً نمي... . يافتيم، نديديم ديگران عرضه كنند بر اين

تش چه السلام چه جوري بوده؟ وضعيله كربلا و امام حسين عليهأكه اين مس

توانيم، راست گفته ـ خدا خيرش قسمي بوده؟ و اگر كسي گفته كه ما نمي

تواند، واقعاً واقعاً كسي نمي. ـ اگر خواسته تملقّ كند، حسابش جداستبدهد

چون از تحت قدرت ما و فكر و تدبر ما اصلاً . تواند به آنجا برسدكسي نمي

.خارج است مطلب

چرا به بقية شهداء ! هيا ثارالل: گوييملام ميالسوقتي كه به امام حسين عليه

السلام، ايشان در جنگ احُد، ايشان به شهادت ه؟ حضرت حمزه عليهنگفتيم ثارالل

بعد از جنگ احُد بود كه لقب . رسيد و با آن طرز فجيع هم به شهادت رسيد

 از اولاً. گفتند حمزة سيدالشهداءسيدالشهداء به حضرت حمزه تعلقّ گرفت، مي

اش را براي پيغمبر يك نقطه نظر فرمانده لشكر اسلام بود، دلسوز بود، تمام هستي

گذاشت و چه كرد و چه كرد، عموي پيغمبر بود، فداكاري كرد و به آن طرز 
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توانست تحمل كند، ديدن بدن او فجيع به شهادت رسيد كه رسول خدا اصلاً نمي

ش، اوضاع و اينها مشخصّ نشود، آمدند يك چيزي انداختند روي. را تحمل كند

اما وقتي . شوداي انداختند، و اين حضرت حمزه به سيدالشهداء ملقبّ ميپارچه

بينيم مرد كنيم، ميكنيم و به خصوصيات او نگاه ميكه ما به حال او نگاه مي

اش را براي بزرگواري است، از خودگذشتگي كرده، جانفشاني كرده، هستي

اش را به پاي پيغمبر نثار كرده، اينها همه درست ـ اينهايي گيپيغمبر گذاشته، زند

! ، نه آقاجانگويم درست، معنايش اين نيست كه ما اهل اين حرفها هستيمكه مي

اينها را فقط ما در مقام بيان و تفسير مطلب . ما خيلي كمتر از اين حرفهائيم

 پيغمبر مشورت كند كه آيا خواهد اما وقتي كه ميدرست،گوييم ـ اينها را همه مي

داند رأي در مدينه جنگ كنيم يا بيرون مدينه برويم جنگ كنيم و با اينكه مي

يا رسول : گويد كهآيد ميپيغمبر اين است كه در مدينه اين جنگ انجام بشود، مي

اين شكست ماست، اين شكست اسلام است كه بيايند بگويند كه فرض كنيد ! هالل

هايشان رفتند پناه گرفتند، از پشت بامهايشان  شهرشان، در خانهيك عده آمدند در

كنند، مرد و مردانه، جنگ در خارج هايشان استفاده ميكنند، از كوچهاستفاده مي

هست و مرد ميدان آن كسي است كه بيايد در بيرون، در بيابان در عرصة پيكار با 

 بالا سنگ زدن و اينها كار، افراد و اينها دربيفتد و در خانه رفتن و يكي از آن

خيلي مرد بزرگي است، شهيد . شود قضيهچطور ارزيابي مي! بينيدمي... . كار

هداء دالشّ، و حمزة سي...بزرگوار اسلام است، پيغمبر چقدر ناراحت شدند، چقدر

ولي اين قضيه را ما بخواهيم در كنار مسائل امام حسين قرار . معروف است ديگر

هداء اصلاً اين حرفها دالشّكار سي. يم نه آنجا يك قضيه ديگر استبينبدهيم، مي

كند بر مسائلي كه در كربلا دارد اتفاق هداء خودش اصلاً اقدام ميدالشّسي. نيست

هداء دالشّاصلاً سي. كندكند، خودش جلوتر حركت ميافتد، خودش اقدام ميمي
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، راضي بود كه اول، راضي نبود به اينكه اصحابش اول بروند كشته بشوند

هداء گفتند تا يك نفر از د الشّيعني اصحاب سي. فرزندانش بروند، آنها نگذاشتند

ما وجود دارد كسي از اهل بيت نبايد به ميدان برود و آنها مانع شدند كه حضرت 

دانيد چرا؟ چون حضرت مي. ممانعت نكند و الاّ حضرت راضي نبود به اين قضيه

در شب عاشورا تمام صحبت . ي ما آمدند، براي شما كه نيامدنداينها برا: گويدمي

خواهند، خواهند، اين مردم ما را مياين مردم مرا مي: حضرت با اينها اين بود كه

خواهد از مدينه گويد وقتي كه ميكنيد؟ از يك طرف ميشما اينجا چكار مي

كّه حركت خواهد از مخواند، از يك طرف وقتي ميحركت بكند خطبه را مي

ه نفسه فليرحل معنا فانّا غداً من كان باذلاً فينا با مهجته و موطناً علي لقاء الل: بكند

خواهد خونش را در راه ما بريزد فرمايد كسي كه مي حضرت مي.راحلين مصبحا

بنديم، فردا كنيم، ما راه كسي را نميكنيم، ما ممانعت نميما منع نمي! هبسم الل

يا ليتنا كنّا معكم فنفوز فوَزاً ام حسين يواشكي آمد كربلا به كسي نگفت نگويند ام

امام حسين گفت به همه؛ به برادرش محمد بن حنفيه گفت و ! نه آقاجان. عظيما،

كنم اينها كه عرض مي. ه ـ گفت و نيامدنيامد، به شوهر حضرت زينب ـ عبدالل

: روي؟ گفتبراي چه مي! هالل رسوليابن: آن منعش كرد. خدمتتان در تاريخ است

بيني اين مردم وضعيت چطور است و حكومت چطور است مگر نمي! اي حسين

اندازي؟ اينها همه را گفتند و حضرت به همة و چرا جان خودت را به خطر مي

حالا يك . فرماييد، بله صحيح استبله، بله، درست مي: اينها خنديد، گفت

تو كه در مدينه هستي پس بنابراين : شت، گفتوصيتي براي محمد بن حنفيه نو

له اينطور نيست و معلوم أنه، من مس: ه هم گفت كهعبدالل. شما وصي ما باش

آيد و طفلانش حالا زينب مي: آن گفت... نيست چه خواهد شد و بسيار خوب و

را هم فرستاد و حضرت چي به او بگويد؟ آن آمد اين حرف را زد، آن آمد آن 
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ه بن حرّ جعفي ، حتي خودش هم بدنبال افراد رفت، بدنبال عبيداللحرف را زد

اين شمشير را من : ، چي گفت در جواب؟ گفت...نرفت؟ خود حضرت بدنبال

خواهم اسب را مي: حضرت فرمود. دارم و اين اسب را هم من دارم بردار و برو

ت همه هم شمشير من است، اين كارها را حضرچه كار، خودم اسب دارم، اين

را كرد، براي چي؟ براي اينكه زمينه را براي هدايت افراد و براي دستگيري افراد 

آن پدر امت است، آن ولي امت است، آن امام امت است، او بايد . باز نگاه دارد

. اگر اين كار را نكند امام نيست. راه را باز كند، او بايد راه را براي همه بگشايد

كنم راه سعادت و م بايد در همين لحظه كه من صحبت ميالسلاامام زمان عليه

گر گدا كاهل بود تقصير امام چيست؟ او . فلاح را براي تك تك افراد بگشايد

اينطور نيست كه او . بايد راه را باز كند، هر كه رفت، رفت، هر كه نرفت، نرفت

 اگر .راه را ببندد، اينطور نيست كه غيبت او موجب بشود انسان محروم باشد

امام ولايت دارد، . اينطور باشد امام زمان امام نخواهد بود، يك فرد عادي است

وظيفة امام راهنمايي و دستگيري و رساندن نفوس . احاطة بر همه نفوس دارد

مستعده به غايات آنهاست و به نهايات كمالية آنهاست و اين وظيفة امام است و 

.تخطيّ نخواهد كردامام از وظيفة خودش و وظيفة اصلي خودش 

ه بن حرّ با عبيدالل. كندآيد و صحبت ميبينيم كه حضرت ميلذا ما مي

اما . اين روي وظيفة چيست؟ روي وظيفة امامت است. كندجعفي هم صحبت مي

ما اين كار را كرديم ولي در كنار اين قضيه، : گويددر شب عاشورا مي

 خيال نكنيد كه حالا ما اينجا .رودربايستي نيست، خجالت نيست، حيا نيست

نه . بيچاره فرزند رسول خدا گير افتاده، برويم حمايتش كنيم: تنهائيم و برويم

من بيچاره نيستم، تمام عالم ملك و ملكوت هم به زير نگين من و ! آقاجان

مگر . خواهمگردد، اينطور هم قضيه نيست، خودم نميانگشتري من دارد مي
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 حيوانات نيامدند؟ مگر ملائكه نيامدند؟ همة اينها مگر طايفة جنّ نيامد؟ مگر

راهي است كه : نيامدند به ياري امام حسين؟ چرا حضرت قبول نكرد؟ گفت

كردم به خواستم، فرار ميخودم انتخاب كردم، شما براي چي آمديد؟ اگر نمي

با علم و بصيرت اين . رفتم، خب راهي است كه خودم انتخاب كردميمن مي

ا آمدم انتخاب كردم، نه نياز به جنّ دارم، نه نياز به ملائكه دارم و نه نياز مسير ر

كنم، وقتي كنم، مقاتله مي؛ در حدود وظيفة شرعي و تكليف شرعي مبارزه مي...به

براي اينكه ... . افتم روي زمين ديگر، اينكه خب اين كارهم توانم تمام شد، مي

اين مردم با من كار : را آمد و فرمودله را بردارد، حضرت، شب عاشوأاين مس

د، بلند شويد، برويد؛ اول رفت سراغ آن افرادي كه با او ندارند، با شما كار ندار

نه، اينجا حلوا نيست، اينجا رسيدن به مال و : خب يك عده ديدند. آمده بودند

منال نيست، اينجا رسيدن به پول و استانداري و فرمانداري و مدير كليّ و سازمان

و اين حرفها نيست، فردا شمشير هست و نيزه هست و شهادت است و اينها، 

جا و پر كردن جيبها كي چاپيدن  را برايبار و بنديل. نيستاينطور له اينجا أمس

. ... برايشويم بياييم اينجان از جاي ديگر بلند  و و اينها نبنديم،طيورو رسيدن به 

 و از رئيس گرفته كه امام حسين است تا اينجا سرزمين، سرزمين كربلاست! نه آقا

حالا هر كه ! هاللبسم. كنندكمترين افراد كه طفل شيرخوار است رحم نمي

!.خواهد ياعليمي

بعد امام حسين رو كرد به اهل . وقتي ديدند اينطوري است يك عده رفتند

اول حساب اصحاب را رسيد، . بيت خودش؛ آمد سراغ اينها، يك مرتبه نزديكتر

براي چي بلند شديد آمدند؟ ديد كه نه، همه رفتند، يك چند نفري ماندند، : فتگ

ل رد اشود كرد، اينها ديگر ماندند ديگر، از غربخب، اينها را كاريشان نمي: گفت

شما براي چي : حالا برويم سراغ اهل بيتمان؛ گفت: گفت. نشدند، ايستادند
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ورا؟ مگر به فرزندش الفضل نگفت در شب عاشآمديد؟ مگر به حضرت ابا

نگفت؟ يعني آنقدر عجيب است سيدالشهداء و آنقدر مناعت و حريت و آزادي 

نه، با من كار : گويددر اينجا به حد اطلاق و نهايت است كه به برادرش هم مي

له سر أدارند، با تو كار ندارند، بيا برو، تو يكي از فرزندان علي هستي ديگر، مس

اين يزيد با من كار دارد؛ نه با علي اكبر كار دارد، نه . تمن است، دعوا سر من اس

الفضل الفضل العباس كار دارد، نه با قاسم كار دارد، نه با فرزندان حضرت ابابا ابا

شما هم . له و خلاصه اختلاف بر سر ماستأكار دارد، با اينها كسي كار ندارد، مس

نه، آنها وِل كن : د و حضرت ديدخب بالاخره آنها هم جوابهايي دادن. بياييد برويد

معامله نيستند، بيخود زحمت نكشد اينها را از خودش خلاصه بخواهد بحسب 

من : اينجا كه رسيد، حضرت فرمود. كنند، اينها ول نمي...ظاهر دور كند و

اين كلام كيست؟ كلام امام . اصحابي وفادارتر و پايدارتر از شما سراغ ندارم

وقتي كه . ...م در روز عاشورا پس دادند و هر كدامشانامتحانشان ه. حسين است

هزار دفعه مرا بميرانند و تكه تكه كنند و زنده : گويدآيد، ميزهير بن قيس مي

اين قضيه شوخي ! اين شوخي نيست آقاجان. دارمكنند، من دست از تو برنمي

 را هم از ها با يك تفنگ تمام دين و ايمانشانبعضي. همه اينجور نيستند. نيست

.دهنددهند و فرار را برقرار ترجيح ميدست مي

. گويند شهيدافتد، در يك قضيه، به همه مياي كه اتفاق ميدر يك قضيه

رفته، حالا در اين صد نفري كه فرض كنيد شهيد شدند شايد يكي داشته در مي

د يكي شاي. شود شهيدآن هم مي. كردهخمپاره خورده و افتاده، داشته فرار مي

شود و از دنيا اصلاً آمده بوده فرض كنيد توطئه كند و اتفاقاً مشمول تير غيب مي

. بينيداما شما در قضيه كربلا، همه را يكدست مي. شود شهيدرود، آن هم ميمي

يعني از خود امام حسين گرفته تا آن طفل شيرخوار، اصحاب، حيبب بن مظاهر، 
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يعني هيچ .  عابس، تمام اينها، همة اينها يكدستندمسلم بن عوسجه، برِير، زهير،

يك لحظه يك خطوري به يك . توانيد در اينها پيدا كنيدنقطة ضعفي شما نمي

ممكن است، . شخص وارد بشود و برگردد؛ در كربلا اين قضيه نبوده است

شود نه، نه، امام حسين را نمي: بد شد آمديم؛ بعد بگويند! اي داد بيداد: بگويند

يعني يك سر سوزن .  كرد، برگردند؛ اين يك لحظه براي هيچ كس نبودههار

. من باوفاتر از شما سراغ ندارم: گفت به آنهاخطور نبوده، اگر بود امام حسين نمي

تصميم عوض . اش هم پيداست ديگرولي اين خطور براي همه هست، نتيجه

ين هست ديگر، اينكه كنند و اگذارند و چكار ميگردند و كم ميشود و برميمي

.بوده ديگر، اينكه بوده و هست و خواهد بود

شود طهارت، شود عصمت، كربلا ميشود چي؟ كربلا ميلذا كربلا مي

. چرا اينطور است؟ چون رئيسش به طهارت مطلقه رسيده. شود اسوهكربلا مي

كند، امام حسين چون به طهارت مطلقه رسيده، طهارت ذاتيه، دست چين مي

. كند كه كسي توي اين جريان خلاصه اشكال نتواند بگيردي انتخاب ميجور

ه يعني ثارالل. هشود ثاراللشود چي؟ ميحالا اين امام حسين با اين خصوصيت مي

يعني اگر قرار بود كه خدا خوني داشت ـ خون . اي كسي كه خون خدا هستي

السلام سين عليهماده حياتي است ـ تو آن خون بودي و كأنّ وقتي كه امام ح

شهيد شده، خون خدا به زمين ريخته و خدا خودش را خونبهاي امام حسين قرار 

تواند در حكم ريختن تواند؟ كي ميتواند خون خدا باشد؟ كي ميكي مي. داده

خون خدا باشد؟ آن كسي كه از نقطة نظر مقام توحيد و مقام عصمت به حقّ 

. اي از كثرت در وجود او نباشد هيچ شائبهتواند،مطلق رسيده باشد، اين فقط مي

ه ه نيست، امام حسين ثارالللذاست حمزة سيدالشهداء، ثارالل. هشود ثاراللاين مي

.االلههمين طور، عين. ه نيستندخواهند باشند، ثاراللديگران هر چه مي. است
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الله الناّظره الام عليك يا عينالس: گوييمالسلام مي راجع به اميرالمؤمنين عليه

السلام  در زيارت ششم كه بسيار زيارت مهم اميرالمؤمنين عليه.و اُذنُهَ الواعيه

است ـ خدا قسمت كند همه را مشرف كند به عتبه بوسي آن حضرت و در حرم 

ه از همة زيارات ه، زيارت امين اللآن حضرت زيارت، اول چي؟ زيارت امين الل

ه را بخوانيم بعد اين زيارت ششم اميرالمؤمنين للتر است، اول زيارت امين امهم

اي چشم خدا كه در ميان خلائق،  «ه الناظرهلام عليك يا عين اللسالالسلام ـ عليه

اميرالمؤمنين چشم خداست، » گري و پاسداري مشغوليهمة خلائق، به نظاره

كند، چشم خدا امانت دارد، چشم خدا همانطوري است چشم خدا خيانت نمي

كند، يعني همانطوري كه خود خدا دارد به بندگان نگاه مي. نگردكه خود خدا مي

» االلهعين«حالا ما اگر بياييم اسم يكي را . كنداميرالمؤمنين همان جور دارد نگاه مي

گذارند ديگر؛ من ، مي...اهللاالله آمد، آقا عيناالله؟ آقا عينبگذاريم، ـ مگر نيست عين

االله بود ـ حالا اين يكجايي رفته بوديم اسم يك بنده خدا عينخودم ديدم بعضيها، 

به ! اي چشم خدا در روي زمين: االله يكي است؟ ما بياييم بگوييماالله با آن عينعين

سلام بر تو اي چشم . دهداين آقا، به اين آقايي كه هّر را از بِرّ تشخيص نمي

االله االله بود، اين اسمش عيناالله است، آن لقبش عيناين اسمش عين! بابا!. خدا

گذارند،  مياالله بود، اين اسمش است، اسم را همه چيآن صفتش عين. است

االله بگذارند، ممكن است ايرج هم بگذارند، هر دو يكي است، ممكن است عين

االله و از االله و يدحالا بجاي ايرج و هوشنگ و داريوش آمدند، عين. كندفرقي نمي

حالا كه اسم هست، ما بايد بياييم از اين اسم، آن . ر اين و امثالشاينها گذاشتند ب

اگر اسم يكي يداالله بود ـ آقا يداالله، . معناي صفتي را اراده كنيم؟ اين خيانت است

! بابا!. اي دست خدا بر روي زمين: يداالله كه زياد است ـ ما بياييم خطاب به او

 در وقتي كه به دنيا آمد خبر اين اسمش يداالله است بيچاره، اصلاً خودش هم
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خواهند چه اسمش را بگذارند، آمدند جمع شدند، يكي گفت نداشت كه مي

االله بگذاريم، يكي گفت داريوش بگذاريم، يكي گفت هوشنگ بگذاريم؛ عين

.اين قضيه اينطوري است. زنيم، يداالله در آمدفال مي! حالا يا علي: گفتند

بينيم از اسامي بعضي، آن معناي ميبنابراين ايني كه ما در عبارات 

كنند، خيانت به مكتب است و حرام است و تصرّف در اش را اراده ميصفتي

خواهد باشد، باشد و تمام اينها مباني حقيقي مكتب تشيع است، هر كسي مي

اندازد ناداني و جهل به مباني تشيع انسان را به اين روز مي. ناشي از جهل است

م بزرگان دين و اولياي معصومين تعدي كند و آنها را همچون كه انسان به حري

كند، آن حكم را به ديگران سرايت خود بپندارد و حكمي را كه بر خود بار مي

.اين پايين آوردن آنهاست. دهد

يك وقتي من در يك جا بود شنيدم يك شخص ذاكري، مداحي دارد از 

خواهد تعريف  به خيال خودش ميخلاصه. كندالسلام مدح مياميرالمؤمنين عليه

شروع كرد گفتن و گفتن و گرم شد و يك دفعه وسط آن حال . اميرالمؤمنين بكند

:و اينها گفت

 كه خدا عشق به حيدر داردبساز

 انگار پيامبر داردنهانگار

كني، اين حرفها، مزخرفات چيست؟ اميرالمؤمنين يك غلط مي: من گفتم

از بس كه خدا عشق به «. ما اين حرفها را بيايي بزنيسر مويش راضي نيست ش

السلام تمام اميرالمؤمنين عليه. »انگار نه انگار پيامبر دارد«يعني چي؟ » حيدر دارد

خواهد اين مكتب را براساس حق پايدار حيثيتش و تمام ارزشش اين است كه مي

ما ! ؟ يا علي...مگر در قاموس او هم شعار جايي دارد؟ مگر در مكتب او. بدارد

من : مثل آن آقايي كه درآمد، گفت كه. كني باشياللهي هستيم، غلط ميعلي
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كنيم، توي نخير ما قبول نمي. خواهد قبول كنداللهي هستم، هر كي ميحسين

اللهي يعني چي؟ امام حسين آمد كربلا به خاطر اينكه حسين. زنيمسرت هم مي

ما «بيايي اينجوري آبروي مكتب را ببري، جنابعالي جلوي ده هزار نفر جمعيت 

؟ امام حسين سر مويي از بدن او راضي به اين حرفها نيست »اللهي هستيمحسين

و اگر بخواهيد شما اين حرفها را ادامه بدهيد، خودش با دست خودش شما را 

در دستگاه اميرالمؤمنين . شوخي در دستگاه امام حسين نيست. اندازدبه جهنّم مي

اي من بنده «انا عبد من عبيد محمد: فرمايدحضرت مي. لسلام شوخي نيستاعليه

السلام زنيد؟ اميرالمؤمنين عليهچيست اين حرفها مي» .از بندگان محمد هستم

توانيم مگر ما اين مطالب را مي. اصلاً وجودش فاني در وجود رسول خدا بود

كرد جلوي رسول خدا، نمياصلاً بفهميم كه يعني چي؟ اميرالمؤمنين تواضع 

 هم داريم ديگر، شوخي يكرد، قضايايگاهي اوقات با رسول خدا شوخي هم مي

اما حضرت اصلاً چيزي غير از وجود رسول خدا اصلاً در . كردند با هممي

كنم اين عبارتي را هم كه حضرت من خيال مي. كردوجودش احساس نمي

چون بالاخره عبد در مقام . چاري گفتاين را هم از روي نا» انَاَ عبد«: فرمود

مخاطب با مولاي خودش يك وجودي دارد، اصلاً اميرالمؤمنين وجودي نداشت 

در قبال وجود رسول خدا و ما بايد به يك نحو تلفّظ كنيم كه مورد رضاي آنها 

.باشد

مثل اينكه يكي از افراد الآن هم ايشان حيات دارند ـ خدا ايشان را هم 

 دانشمندي است، مرد فاضلي است در مشهد، شعر گفته بود و در حفظ كند ـ مرد

لوح هم چاپ كرده بود و براي مرحوم آقا فرستاده بود در زمان حياتشان، كه يك 

يك همچين چيزي، » نبي بي ولي، فُلكي است بي نوح«: مصرعش هم يادم است

باني است كه ـ البته چهار مصرع هست ـ كه بدون اميرالمؤمنين، پيغمبر يك كشتي
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اين شعر غلط است، با مباني جور . ناخدا ندارد، مانند كشتي است كه نوح ندارد

برو منزل ايشان و ! فلاني: مرحوم آقا به ما فرمودند كه. آيد، با مباني شيعهدر نمي

خواستم اما من فراموش كردم، يعني مي. با ايشان راجع به اين قضيه صحبت كن

خواستند ايشان يش آمد، فراموش كردم و نرفتم و ميفردايش بروم و يك كاري پ

به اين آقا بفهمانند كه اگر منظور از تبيين و تفسير اين دو ذات مقدس، توغلّ آنها 

در حقيقت توحيد و وحدت وجودي آنهاست، پس بنابراين تعبير به نوح و تعبير 

انا و علي اَبوا «به كشتي در اينجا معني ندارد، هر دو اينها حقيقت واحده هستند و 

 در اينجا حاكم است، نه اينكه يكي كشتي بشود و چوب و درخت و »هذه الامه

. ميخ و ساير اسباب و ادوات و يكي هم نوح بشود و پيغمبر و ناخدا و كشتيبان

اما اگر منظور، موقعيت آنها در عالم وجود و در عالم كثرات است، اميرالمؤمنين 

 و خودش را شاگرد انا عبد من عبيد محمد: گويد ميالسلام خودش داردعليه

داند و مسلّم است كه وجود آن حضرت از وجود پيغمبر است و مسلمّ پيغمبر مي

السلام در مرتبه و رتبه نازله از وجود پيغمبر اكرم قرار است كه اميرالمؤمنين عليه

؟ كشتي كه آوريددارد، ديگر در اين صورت اين چه تعبيري است كه شما مي

دهيد، اما اميرالمؤمنين را آوريد به پيغمبر نسبت ميچوب است و ابزار و اينها، مي

و ما نرفتيم، ... . دهيد، اين خلاف ادب است، اين خلاف آنبه نوح نسبت مي

آيد و عرض كردم فراموش كردم و نشد بروم، كه عناويني كه براي ما بوجود مي

شود ما متوجه اين القاب به ما نسبت داده ميالقابي كه خواسته يا ناخواسته 

مطلب و متوجه قضيه باشيم و خود را از معرضيت سهام شيطان و شباك ابالسه و 

ربايد، خودمان را دور آيد و انسان را ميحبال و آن تورهايي كه با آن تورها مي

يش نگاه داريم و خيلي بايد مواظب باشيم و گوش به زنگ و بسيار ماهرانه پ
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دهد كه بعد آيد و با توجيهاتي انسان را در يك موقعيت ناخواسته قرار ميمي

.بيرون آمدن از آن موقعيت بسيار مشكل است

. كردند از آقاي بروجردي خيلي تعريف مي ـه عليهرضوان اللـ مرحوم آقا 

ه هوايي ايشان، از عرق ديني و حميت مرحوم آيت اللاز صداقت ايشان، از بي

: فرمودندمي. كردند مرحوم آقا خيلي تعريف مي ـه عليهرضوان اللـ وجردي بر

يك روز در ايام دهة ماه صفر بود، ايشان در منزلشان بودند، دستجات و هيئات 

كردند و آمدند، در همان منزل آقاي بروجردي عزاداري ميمذهبي اينها مي

ند كه  بودند، منتظر بوديك روز ايشان در همان اتاق خودشان نشسته. رفتندمي

زند براي سلامتي شنود كه يك نفر از بيرون صدا ميآيند، مياين دستجات مي

ه العظمي، مرجع فلان كذا و كذا، عالم تشيع آقاي بروجردي و حضرت آيت الل

فرستند، ايشان پنجره اتاقش را كه مشرف تا مردم صلوات مي. امام زمان صلوات

تربيتي بود كه اين اين چه بي: گويديكند و با صداي بلند مبر حياط بود باز مي

ادبي بود كه آمد و اين مطلب را گفت؟ برود، برود، منزل حرف را زد؟ اين چه بي

گويند مرد راست، مرد درست، كوتاه اين را مي! ببينيد. من نيايد، منزل من نيايد

يعني ننشست كه تعريفش را بكنند بعد با يك حالت تواضعانه بگويد ما كه. نيامد

كند، زند در دهانش و بيرونش مينخير، مي. زنندقابل نيستيم اين حرفها را مي

كه ما قابل نيستيم، اين مطالبي را كه براي : نشستن و گفتن. اينطوري است قضيه

گويند، ما قابليت نداريم، اين بيشتر باعث ترفّع و باعث بالا رفتن شخصيت ما مي

گويند چقدر فرد مي.  نه باعث نزول اوكاذب فرد در ميان جامعه خواهد شد

اين ! نه آقا. كندكنند و گريه ميكنند، تعريفش را ميمتواضعي است، گريه هم مي

. حرفها غلط است و اين حرفها را ديگر نزنيد و اگر زديد فلان خواهد شد

در . روداگر برخورد نشود جامعه رو به انحطاط مي. اينطوري بايد برخورد بشود
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اندازد و در ل براي خود انسان مضرّ است و خود انسان را به هلاكت ميوهلة او

شود، آن را چگونه وهلة دوم مسائل ديگر و مفاسدي كه مترتب بر اين قضيه مي

ما از مد نظر دور نگه داريم؟ باز اين مطلب را مرحوم آقا از آقاي بروجردي 

وقتي ايشان آمده بودند در : ندفرمودكردند، مي ايشان نقل مي ـه عليهرضوان اللـ

خواستند يك سفر كنند به مشهد مقدس، عتبه بوسي حضرت علي بن قم، مي

بعضي از اطرافيان ايشان ـ خدا به داد انسان از اين . السلامموسي الرضّا عليهما

اطرافيان برسد، خدا به داد برسد ـ بعضي از اين اطرافيان ايشان به ايشان پيشنهاد 

ن رفتن به مشهد و زيارت امام رضا صلاح نيست، صلاح نيست الآ! آقا: كنندمي

ن شما تازه به قم آمديد، الآ: گويندچرا صلاح نيست؟ مي: گويندايشان مي. نالآ

هنوز موقعيت مرجعيت شما تثبيت نشده، هنوز آوازه و شهرت شما به اكناف 

 آن اطلاع كافي را عالم نرسيده است، هنوز افراد از وجود شما و مرجعيت شما

رويد به طرف مشهد، در شهرها آن شويد ميندارند، شما از اينجا بلند مي

 جود حضرت مولانا و مرجع استقبالي كه شايسته و بايسته وجود شريف و ذي

شود و اين براي مرجعيت، اين تقليد عالم تشيع است، آن استقبال انجام نمي

كنيد التفات مي! كنيد التفات مي.خودش موجب كسر است، موجب كساد است

من : فرمايند كه؟ آقا بروجردي مي!كنيدرود؟ التفات ميافكار به كجا دارد مي

زيارت امام رضا را به خاطر استقبال و اينها ترك كنم؟ من ترك نخواهم كرد و 

خب خدا رحمتشان كند و ببينيد وقتي كه مرحوم آقا . روندشوند ميبلند مي

كردم كه اين من در نجف با يكي از اعاظم بيوت آقايان بحث مي: فرمودندمي

گيرد برخلاف رضاي خدا و بر خلاف ن دارد در اين بيت انجام ميكاري كه الآ

ما براي مصالح بايد گاهي : گويدمصالح الهي است، آن شخص در جواب مي

ي فهميد اينها از چه چيزحالا مي. اوقات خلاف رضاي الهي را انجام بدهيم
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رسد و اين طرز تفكرّ به كجا گيرد؟ يعني اين فكر انسان به كجا مينشأت مي

ما براي مصالح، بايد مرتكب خلاف رضاي : گويدآيد صريحاً ميرسد كه ميمي

كند، مسير الهي بشويم و اين خطر، خطري است كه راه انسان به خدا را تهديد مي

آورد، حالت سان به وجود ميبندد، حالت عجب براي انانسان به خدا را مي

آورد و حقيقت سير را كه بايد در مسير عبوديت باشد عجيب بوجود مي

 تمام حركاتش و  ـه عليهرضوان اللـ مرحوم آقا . دهددستخوش خطرات قرار مي

شود انسان از سكناتشان و صحبتشان بر اين اساس بود كه از آنچه كه موجب مي

خواهد كردند، هر چه ميرج بشود اجتناب ميور شخصيتي خودش خاغحدود و ثُ

ن اين شخص دارد ن اين حرفي كه الآالآ: باشد و دائماً گوش به زنگ بودند

ديدند يك مقداري اين قضيه از آن خورد، تا ميزند كجايش دارد به ما ميمي

اصلاً . اين غلط است! آقا: رود بالا، همانجا في المجلسمرتبه اعتدال دارد مي

خواست، ، چون دينش را مي!چرا؟ چون مواظب بودند آقا. كردند بعد نميمعطلّ

خواست، اين بيچارگان خواست، چون سعادت خودش را ميچون آخرت را مي

او اينطور . ، همه در تصوراتند!گيجند، اين بيچارگان همه در تخيلاتند آقا جان

 و ظنين بود بر سعادت نبود، او ظنين بود بر عمر خود و ظنين بود بر سرماية خود

.خود

روم سه روز بيشتر براي ايشان به من وصيت كردند كه وقتي من از دنيا مي

ما، شما عزاداري نكنيد ـ در بيمارستان كه بودند ـ عزاداري براي ميت فقط سه 

ه عليه و آله و سلّم وقتي كه آن زن رسول خدا صليّ الل. روز سنتّ است لاغير

تا سه روز در منزل بنشين و افراد بياييد :  بود، به او فرمودندشوهرش از دنيا رفته

و زنها بيايند به تو تسليت بگويند و بعد از سه روز تمام و دستور داده بودند كه 

. شودن انجام ميبراي او از خارج غذا ببرند، يعني درست عكس آن چه كه الآ
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الا به طبخ و اينها و صاحب عزا مصيبت ديده است، اينكه نبايد ح: فرمودندمي

اين مسائل و اينها بپردازد، بايد در منزل بنشيند، بلند شوند بيايند، قرآن بخوانند، 

ديدن كنند، تسليت بگويند، اين از آداب مؤمنين است، مثل چوب كه نبايد انسان 

كند، از مصيبت كم بيايند، ديدن، اين از الَم كم مي. قضيه را فراموش كند و بروند

كند دستورات اين مسائل، مسائلي است كه با عقل و منطق تطبيق مي. ندكمي

... .كنندآيند غذا درست ميد ميشونبينيم بلند ميحالا ما مي. اسلام

كرديم من در يكجا بودم، در يكي از شهرستانها بودم، داشتيم حركت مي

 داشت آن آمد نگه. زنديك مرتبه توي خيابان ديديم يك ماشيني دارد چراغ مي

ماشين و رنگش پريده بود ـ حالا هنوز از اين قضيه كسي خبر ندارد ـ آمد، 

داني چه شده؟ مي: گويدآيد به اين راننده ميزند توي سرش و ميديديم دارد مي

فلان شخص در راه تصادف كرده و آوردند و گذاشتنش در سردخانه، همين 

ود ـ با وسيلة خودش از آن شهر سردخانه همين جا ـ اين هم اصلاً شوكه شده ب

كند با آن وسط جاده و خلاصه از رفت كه تصادف ميبه شهر ديگر داشت مي

اسباب و ! فلاني: گفترود و من ديدم هنوز اين حرف را نزده بود، ميدنيا مي

ما تا ! لوازم غذا را چكار بكنيم؟ سبزي را من سفارش دادم، كي برود بگيرد؟ آقا

. ...هنوز خبر مرگ را نياورده سبزي و كلم و: اختيار گفتيماين را شنيديم بي

دانم چكار كنيم و سبزي را براي چي بكنيم و حالا فلان كلم را نمي: گفتمي

دانم براي نمي. زنندبدنش در سردخانه است، اينها دارد در سرشان مي... . بكنيم و

ز و هفته و چهلم و سال زدند يا براي مصيبت بزرگتري كه حالا تا سه رومرده مي

گويند كه كنند و ميها خودشان را راحت ميو اينها بر سرشان آمده؟ حالا بعضي

رسانيم و به اين وسيله از اين اين وجوهات و پول و اينها را به مصارف، ما مي

شود، ولي بعضيها نه، ظاهراَ زورشان مجلس و اينها ديگر الحمدالله فارغ مي
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شود، مصيبت از افتد، ديگر بالاخره اجرشان مضاعف ميميرسد و بگردنشان نمي

دست دادن ميت يك طرف، ده برابر، مصيبت مشكلات پس از آن كه پيدا 

.اين سنتّ است. شودمي

چهلم گرفتن اختصاص به . اربعين براي من نگيريد: بعد فرمودند

اين رواج ن متأسفانه در ميان مسلمين سيدالشهداء دارد و اين بدعت است كه الآ

هايي كه براي سابقاً هم نظر من ـ نظر حقير ـ همين بود كه اين اربعين. پيدا كرده

به جهت . گيرند، اينها هيچ سند شرعي ندارد بلكه سند برخلاف داردمرده مي

اينكه اربعين از علامات مؤمن است و حتيّ براي رسول خدا كه جد سيدالشهّداء 

گيرند، تيّ براي رسول خدا هم اربعين نميهم هست و بر او فضيلت دارد، ح

گيرند، با اينكه اميرالمؤمنين را به ضربت شهيد كردند و براي اميرالمؤمنين هم نمي

يعني موقعيت . اين اربعين اختصاص به سيدالشهّداء دارد. از دنيا حضرت رفتند

السلام و خصوصيتش، خصوصيت روحي و خصوصيت نفسي آن امام حسين عليه

ضرت به نحوي است كه بايد يك اربعين بگذرد از جريان كربلا تا در آن روز ح

اربعين هم يك مسائل و مراتب كمالي بايد پيش بيايد و آن خاطرة شهادت آن 

حضرت به نحو ديگري در قلوب تجديد بشود و اين راجع به بقيه ائمه نيست 

ر مرده است و بعنوان گويند اربعين اشكالي ندارد و يك ذكفلهذا اينهايي كه مي

خواهيد براي مرده ذكري اگر مي. ، تمام اينها همه باطل است...امر خير و رجاءاً

بگيريد، بلند شويد بياييد ثلاثين بگيريد، بعد از سي روزش بگيريد، بعد از شش 

اي براي يك مجلس ترحيمي فرض كنيد خواهيم يك جلسهماه بيايد بگيريد، مي

السلام اربعين چرا؟ چرا ما در حريم سيدالشهداء عليه. گيريمخواهيم بكه مرده مي

تصرّف كنيم؟ و اين علامتي كه از اختصاصات مؤمن است چرا ما بيائيم اين را 

اربعين زياد است ديگر، امام حسين هم اربعين : گويندبه بقيه سرّي بدهيم؟ مي
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فر كه شيعه است بايد بايد يك ن. گيريمداشت و بقيه هم اربعين دارند، اربعين مي

آيا ما تا بحال . راه خودش را راهي قرار بدهد كه مورد امضاي اولياي دين باشد

لام در زمان تاريخ ائمه ـ دويست و پنجاه و السشنيديم از يكي از ائمه عليهم

شش سال ـ كه حضرت براي پدرشان يا براي اصحابشان امر به بزرگداشت و 

 باشند؟ در حالي كه فقط و فقط اين قضيه اربعين و مجلس ترحيم كرده

آيا شنيديم از امام صادق در اربعين امام باقر . اختصاص به امام حسين داشت

در : السلام فرمودندالسلام مجلس ترحيم درست كرده باشد؟ امام باقر عليهعليه

ا يك اربعين؟ چر: مني كه ده روز براي من مجلس عزاداري برپا كنيد، چرا نگفتند

در اربعين من هم مجلس تشكيل بدهيد؟ چون اربعين مال : نفرمود حضرت كه

آيا شنيديم امام . آيد بر خلاف سنتّ دستور بدهدامام حسين است؛ امام باقر نمي

السلام وقتي كه خطاب كردند كه براي من مصيبت بخوانيد و اينها، رضا عليه

ل بدهيد؟ آيا اين مدت دويست در اربعين من بياييد و مجلس عزا تشكي: گفتند كه

لام است، ما هيچ الساي سالي كه تاريخ زندگي ائمه عليهمو پنجاه و خرُده

شاهدي داريم براي اينكه تأكيد شده باشد براي پدرانشان يا براي اصحابشان يا 

دستوري داده باشند كه براي آيندگان مجلس اربعين بگيرند؟ پس اين چه سنّتي 

ه؟ اين سنتّ، بدعت است و شيعه از شركت در مجلس است كه بوجود آمد

حتي ايشان . لذا ما هم براي ايشان اربعين نگرفتيم. اربعين بايد خودداري كند

اما نه ديگر آن . سالگرد اختصاص به امام دارد: فرمودندنسبت به سالگرد هم مي

س اربعين فلهذا رفقا و دوستان نه تنها خود نبايد مجل. اش مثل اربعين استلهأمس

بگيرند براي افراد خودشان، براي از دست رفتگان و درگذشتگان از آنها، حتي 

توانند از گيرند بايد به آنها متذكرّ بشوند و اگر ميبراي فاميل هم وقتي كه مي

اين مال چيست؟ اين مال اين است . تشكيل مجلس اربعين بايد خودداري كنند
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ياد و خاطرة مؤمن است و در : گويندمي. مكه ما حدود و ثُغور را بايد حفظ كني

.خب ياد و خاطرة مؤمن را در وقت ديگر بيندازيد. هر حالي محترم است

اين خطر كه نفس انسان، نفس انفعالي است و متأثر است از جريانات و 

شود كه ما بسيار متوجه اين قضيه حوادثي كه در دور و بر اوست، موجب مي

شود اين مطلب در ما شيم و آنچه را كه موجب ميباشيم و گوش به زنگ با

شويم فوراً از آن تحققّ پيدا كند، آن را از اول كنار بگذاريم و هر وقت متوجه مي

نقطه قطع كنيم و نگذاريم آهسته آهسته و من حيث لا يشعر، اين مسائل و قضايا 

ر است، ما را از اش رسيدن به نقطه صفبيايد و ما را از آن مرتبة عبوديت كه لازمه

بجاي اينكه به صفر . آن نقطه، هي يك به يك امتياز بدهد، درجه بدهد، پاَن بدهد

برسيم، نمره هشتاد و نود و هشتصد و نهصد و نهصد هزار به ما بدهند كه در آن 

ما نبايد منتظر باشيم و ببينيم كه . نمُرات ديگر كاري از انسان ساخته نيست

 همچون بعضي، تخيل آنها بر اين است كه بايد دستي گويند وبزرگان چه مي

گرفته بشود و انسان را از اين مسائل بيرون بياورد و به طور كليّ رفع تعهد و 

التزام نفسي از خودمان بكنيم؛ نه، خودمان بايد اقدام كنيم، خودمان بايد پيش قدم 

نسان را بگيرد و از انسان نبايد منتظر باشد كه بگويند استاد بيايد دست ا. باشيم

مطالب به نحو كليّ، بزرگان بيان كردند، در كتابهايشان . اين مسائل بيرون بياورد

بيان كردند، چگونگي خروج نفس از اين حضائض و از اين فتنَ و مهالك را 

كردند؟ مگر خود آنها چه مي. تشريح كردند، انسان بايد آنها را بيايد به كار ببندد

اي يك عنايتي بشود، يك اشارتي ر نبودند تا اينكه در هر قضيهخود آنها كه منتظ

نه، خودشان تا . له غيرعادي اتّفاق بيفتدأاي اتفّاق بيفتد، مسلهأبشود، يك مس

خواهد مطلب به نحود ديگري، فوراً در كردند در يك مجلس، مياحساس مي

خواهد يكردند در يكجا مكردند، تا احساس ميآنجا ضد حمله را شروع مي
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كردند تا احساس مي. زدندقضيه رشد پيدا كند فوراً در آنجا پاتك را مي

دادند، خواهد نفس آنها متأثر از يك مطلب بشود، يك كاري را انجام ميمي

آيد، دارد خوشت دارد خوشت مي! مواظب باش! بچِِش! هان: سركوفت بزنند

ه رضوان اللـ مرحوم آقا . آيدآيد، از اينكه تعريفت را كردند دارد خوشتَ ميمي

 خيلي مرد رِندي بود و تمام نحوة كيفيت تربيتي ايشان، بر از بين بردن  ـعليه

تا . اين كيفيت ايشان بود. نفس به طرُق معقول و طرُق منطقي و متعارف بود

خواهد از آن حدود خارج بشود به يك نحوي ديدند يك شخصي خلاصه ميمي

ها در اين مرتبه حالا بعضي. ندند، از آن حد خارج نشودنشاآن را سرجايش مي

خرند، با جان كنند، به خود ميكنند، آرامند، كيفيت تربيت را قبول ميسكوت مي

كنند و آن نتيجة مقصود در اينها حاصل پذيرند، اينها رشد ميو دل او را مي

! كردن؛ اي آقاكنند به جفتك انداختن و لگد پراني ها شروع ميبعضي. شودمي

اين چي است؟ آن چي است؟ ما چه كرديم، ما فلان، فلاني هم كه اينكار را كرد 

گويد؟ حالا يا در آن كند چي مي نفس شروع مي....پس چرا ايراد نكردي؟ آقا

؛ اين نفس ...كم شروعكم، كمشود، كماندازد، وقتي خارج ميمجلس، سرش را مي

ساكت ! خفه شو: گويدزند تو سرش، ميمانجا ميآدم زرنگ ه. نشيندآرام كه نمي

. اين آدم، آدم زرنگ است، اين آدم رِند است. تو مستحقّ همين هستي! باش

اين موجب . خوب شد! نوش جانت! ساكت باش، حالا ديدي؟: گويدهمانجا مي

حالا اگر آمد و لگد پراند، آن . شود كه براي مرتبه بعد آمادگي داشته باشدمي

كشد عقب، لگد پراندي؟ باشد، كاري به كند؟ يك قدم ميچاره چه مياستاد بي

وارو بزند يعني حالا خدا نياورد آن روزي را كه استاد بيايد و نعل . كارت نداريم

يك . نه تنها بيايد بلكه بيايد تمجيدش هم بكند، آنجا ديگر خدا به دادش برسد

ا او چيز كند كه او را از كند، يك جوري بوقتي نه، يك جوري با او رفتار مي
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اين ديگر حالا بسته به . اشتباه در بياورد، كم كم او را از اين خطا بيرون بياورد

انسان بايد خودش را آماده كند، نبايد . اين است كه از آن طرف چه تقدير شده

.دانندمطلب را همه مي. منتظر بنشيند

 داستان را ما شنيديم كه  اينـه عليهرضوان اللـ بارها شده از مرحوم آقا 

رسد و به آن حضرت السلام ميروزي محمد بن مسلم خدمت امام صادق عليه

من چه كنم كه وضعم تغيير پيدا كند؟ چه كنم ! هالليابن رسول: كند كهعرض مي

كه حالم تغيير پيدا كند؟ چه كنم كه اين مشكل نفسي من تغيير پيدا كند؟ حضرت 

يعني نفست را بايد » براي خدا تواضع كن«تواضعَ للّه : فرمايد كهبه او مي

آيد در آنجا در كنار مسجد كوفه ـ از بزرگان بوده، از اين مي. سركوب كني

آيد كنار مسجد كوفه يك طبق خرما صاحب عشيره بوده، صاحب قبيله بوده ـ مي

كنند  ميروند، نگاهآيند و ميافراد مي. كند به خرما فروختنگيرد و شروع ميمي

امام صادق به او نفرمودند، خودش . فروشدبينند محمد بن مسلم دارد خرما ميمي

مغزش را به كار انداخت، خودش فكرش را به كار انداخت، خودش فهميد 

منظور حضرت چيست، خودش را آماده كرد براي دستور حضرت، كار حضرت 

ها آدمهايي هستند كه اين. را آسان كند، نه اينكه مشكل آن حضرت را زياد كند

فرزند رسول خدا : گفت. رسندزرنگند، اينها آدمهايي هستند كه به مطلوب مي

اش را ما برويم به دنبالش، آن گفت تواضع الله، حضرت يك اشاره كرد، بقيه

آمد صندوق خرما را گذاشت و طبق خرما را . فرمود براي خدا تواضع كن

كني؟ چه چكار مي: گفتندآمدند ميميافراد . گذاشت و شروع كرد خرما فروختن

هي . داد هيچ گوش نمي....كني؟ آبرو رفت، قبيله رفت، فلان شد، شكستمي

هر كس يك حرف . خورد خودش راكردند، اين هي ميآمدند سرزنش ميمي

آمد، كم كم، كم كم، كم كم به نفر دوم مي. ، اثر مثبت...زد، يك اثر در اينمي
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كند، اگر اين طبق خرما كه نه، نفسش ديگر فرق نمي:  ديدآخرهاي كار كه رسيد

خيال نكنيد . هيچي، يك كاميون هم بيايند بريزند، اين ديگر برايش تفاوتي ندارد

تواضع للهّ، چون : گفتنداز اول آسان بود، اگر از اول آسان بود، حضرت به او نمي

!  اي داد بيدادهي خورد خودش را؛. نتيجه نداشت، معلوم است سخت بوده است

دارد ! ، اي داد...آيند به ماما را نگاه كن، با اين قيافه و با اين كذا و كذا دارند مي

بيند نه، آيد، خوب است از آن طرف برود، ما را نبيند، مياز دور يكي مي

؟ !شما آقا! حضرت عالي! محمد بن مسلم: بدشانسي، آمد از اين طرف، آمد جلو

شود؟ سنگهايي است كه يكي اين هي چي مي!. ؟...بينمميآقا چه ! بينم؟چه مي

اين محمد بن مسلم كي بود؟ كسي . اين نفس بايد آدم بشود. خورديكي دارد مي

اين چيزها ! شد، ولي جان منشد، تهجدش ترك نميبود كه نماز شبش ترك نمي

گونه شود، اين مسائل با تهجد درست نخواهد شد، با اينبا نماز شب درست نمي

اگر هزار سال نماز شب بخواني، . ها و با اينگونه كارها درست خواهد شدضربه

. دهم، كه نفس شما درست نخواهد شدنويسم، امضا ميمن در اينجا به شما مي

پوشاند و زيور آنها لازم است آن مراقبة خارجي را نماز شب و تهجد، حليه مي

آن تربيت سلوكي . آوردفس بيرون نميبندد، اما نماز و ذكر، انسان را از نمي

. �ّهتواضع لل. آوردخاص است كه انسان را بيرون مي

ـ خب، اين رفت و آمد و بالاخره رد كرد، اين را خب اين رد شد، خب، 

آيد و ديگر كوچه �ّه كسي ديگر نميه رد شد؛ نفر بعدي، نه، الحمدللالحمدلل

يكي ! چهارم اين خرماها مانده، خداياحالا سه ! ، چقدر مانده...خلوت شد و ديگر

. بيايد همه يكجا را بخرد، خيال ما را راحت كند

حالا كه خودت را در اختيار ما گذاشتي پس : گويدفرستد، مينه، خدا هم نمي

مشتريهاي ما را هم يكي يكي، اينها را هم خلاصه خودت پذيرا باش، يكدفعه 
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آيند، ه بفرستيم فايده ندارد، يكي يكي ميفرستيم از تو خرما را بخرند، يكدفعنمي

از آن ! خرند، نه يك سير و يك كيلو، يك سير بده آقاآن وقت دو تا دو تا مي

آن عالمي كه ! به: كنددرشتهايش، حسابيهايش، مشتريهاي عالي؛ يكدفعه نگاه مي

.آيدكرده، فلان كرده، دارد از دور ميبا او حسابها داشته، سؤالات را از او مي

گويند، يك نفر از بزرگان بود، از علما رفته بود خدمت كنند، مينقل مي

فردا صبح كه : آن هم آمده بود همين دستور را به او داده بود؛ گفته بود. شخصي

روي در خيابان، پوست گيري، ميآيي، يك زنبيل دستت ميات درمياز خانه

. آوري براي منزي تويش، ميريكني، ميها را جمع ميهندوانه و پوست خربزه

كند آيد، زنبيل را مييك حجت الاسلامي دارد مي! به: بيندآيد مياين از صبح مي

حالتان چطور ! ه بالخيرصبحكم الل! سلام عليكم: گذردزير عبايش، وقتي كه مي

شود زود پوست خربزه را تا رد مي. خلاصه كذا و كذا! است؟ مرحمت عالي زياد

كند، پشت سر را نگاه رود يكجا، اين طرف نگاه ميدوباره مي. ارد تويشگذمي

كند خلاصه پر مي. گذاردبيند كسي نيست پوست خربزه را ميكند، خلاصه ميمي

فايده ندارد، بايد زنبيل را : گويدآيد، ميزند، يارو ميبرد در ميتا مي. آوردو مي

كند اش ميديگر، وقتي نگاه به قيافهخب آن معلوم است . بيرون عبايت نگه داري

نه، اين قيافه، قيافة زنبيل توي عباست، زنبيل بيرون عبا قيافه را يك جور : بيندمي

اين قيافه، قيافه قايم باشك بازي است، قيافه . جدي است قضيه. كندديگر مي

و گذشت، اين قيافه نيست و اين هم كه او را براي اين آزادگيحريت و 

شان كه پوست خربزه خواست، بز نداشت در خانهاده، پوست خربزه را نميفرست

خواسته است با پوست هندوانه كار اين راه بيفتد، خب برايش بياورد، اين مي

. خب ديگر، اين بنده خدا رفت و ا نصافاً هم انجام داد يعني درست شد. نشد
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مدند، هي  محمد بن مسلم به اين كيفيت يكي يكي آخلاصه اين جناب

آمدند و يك احساس ترحم و ، بعضيها هم مي...انداختند به او، هي انداختند و

ظاهراً اختلال پيدا كرده و مشكل برايش پيدا ! طفلي: گرفتنداي ميدلسوزي، قيافه

اين . يعني يك همچين چيزهايي هم داريم. فروشدشده، نگاه كن دارد خرما مي

حالا خودتان را جاي او بگذاريد، . گويندبه او ميآيند چي فهميد دارند ميهم مي

گويم يك همچنين كارهايي بكنيد، نه، ما يك تان، من نميـ برويد سر كوچه

هايي نداريم، در محدوده صحبت ما هم اين مطالب اصلاً نيست، چنين تجرّي

كنم خدمتتان كه اش را عرض ميحالا نتيجه... . ولي علي اي حال، انسان

 براي ما مفيد است ـ خودتان را به جاي او بگذاريد و ببينيد چه حالي اشنتيجه

. كنيد؟ خلاصه اين جناب و اين بزرگوار هم سبد خرمايش تمام شدپيدا مي

اين چي بود؟ . طبق خرما كه تمام شد، كار او هم تمام شد: فرمودندمرحوم آقا مي

دنيا را نخورد، گول محمد بن مسلم گول نخورد، گول . اين رسيدن به مطلب بود

اين عناوين را نخورد، آن عبوديت خود را فراموش نكرد، خود را در بستر تهيأ 

به . خود را در مسير اين عبوديت قرار داد، نه در خلافش. اين عبوديت قرار داد

امام صادق هم كه . تخيلات خودش توجه نكرد، تخيلات خودش را كنار ريخت

، آني را كه به محمد ! مطلب همين است جان من:فرمايدسر جايش نشسته، مي

محمد بن مسلم رفت و عمل . گويمبن مسلم گفتم، آن را به تك تك شما هم مي

گيريم قضيه را، از گويم ـ مشكل ميكنيم ـ من خودم را ميكرد ولي ما عمل نمي

گر ا:  مطلبي را در اينجا مرحوم آقا اضافه فرمودند، ايشان فرمودند....خدا بايد

له أكرد و متوجه اين مسمحمد بن مسلم يك قدري نسبت به قضيه قويتر عمل مي

؟ يعني يعني چي. شدشد، شايد هنوز به اين كار اقدام نكرده، مشكلش حل ميمي

تواند آن موقعيت را در درون خودش محققّ كند؛ با تفكر و با تأمل انسان مي
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ق بيفتد، اگر بخواهد اتفاق بيفتد كه به نگذارد به اين كه يك واقعيت خارجي اتفا

جاي خود، كه بايد استقبال كند و بر آن كيفيت مطلوب بايد جلو برود، اما آدم 

فهمد، خودش را در آن جايگاه واقعيت زرنگ آني است كه وقتي يك قضيه را مي

شنود، نياييم صبر كنيم در اين اتاق نشسته، صحبت مرا هم مي. خارجي قرار بدهد

ا اين كه يك همچنين موقعيتي براي ما در خارج اتفاق بيفتد و بعد خودمان را با ت

له براي ما دارد اتفاق أن فرض كنيم اين مسآن واقعيت خارجي تطبيق بدهيم، الآ

. ن خود را متحول كنيم و متغير كنيمن خود را زير و رو كنيم، از الآافتد، از الآمي

. رساندله را به نتيجه ميأبرد، خيلي سريع مساين خيلي سريع انسان را جلو مي

توانيم ديگر، حالا فرض كنيم ما در يك چنين وضعيتي قرار داريم، خب، مي

گويم صد در صد موفقّ باشيم، شصت درصد كه ممكن است، شصت درصد نمي

ن من بگويم يكي از آقايان بلند شود اين كار را جلو برويم، به نحوي كه اگر الآ

گذارد ديگر، صحبت صحبت اثر مي. د، زود بلند شود انجام بدهدانجام ده

آيد، شخص اين را آيد، كلام امام صادق است، كلام بزرگان است، اين ميمي

كند، آن اثري كه بايد در خارج انجام بگيرد، مگر نه اين است كه اين قبول مي

ين صحبتهايي يك اثر نفساني است نه اثر ظاهري، اثر نفساني است ديگر، يعني ا

شود، تمام اينها هر كدام يك اثر در شود، آن حركاتي كه در خارج انجام ميكه مي

پس ممكن است ما يك راه ميان بر داشته باشيم كه آن . گذارد نه در بدننفس مي

راه بيايد بدون اينكه انسان را در واقعيت خارجي قرار بدهد، آن نتيجه مطلوب را 

آن چيست؟ آن اين است كه خود انسان در خودش فرو . براي انسان حاصل كند

برود، فرض كند يك چنين مطلبي براي خود اوست، فرض كند اگر به او هم يك 

دهد؟ در خارج چه كاري را انجام همچين چيزي را گفتند، چه عملي را انجام مي

پس . شود كه انسان جلو برود و آن حركت را انجام بدهددهد؟ اين موجب ميمي
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كردند به تلامذة خود،  مي ـه عليهرضوان اللـ اي كه مرحوم آقا براين توصيهبنا

اي براي تغير و بايد شاگرد و بايد سالك از هيچ فرصت و لحظه: اين بود كه

هيچ فرصتي را نبايد از دست بدهد والاّ اگر انسان . تحول خودش غفلت نكند

اين .  بعد موكول خواهد شدبخواهد اين فرصت را به بعد بيندازد، بعد هم به

رود و آن نتيجة مطلوب سلوك كه رسيدن به مرتبة عبوديت ديگر از بين مي

.است، آن نتيجه سلوك براي انسان حاصل نخواهد شد

اين مطالبي كه عرض شد، تمام اينها آثار سوئي است كه تَعنون به عنوان 

ني، ممكن است براي مافوق و ملقب شدن به لقب مافوقِ استعداد و حيثيات انسا

راه . خطراتي كه ممكن است براي خود انسان بوجود بيايد. انسان بوجود بياورد

حال انسان را نسبت به پروردگار از بين . مسير انسان را مختل كند. انسان را ببندد

، نماز شب سرجايش محفوظ است. له و مرتبة عبوديت را از بين ببردأآن مس. ببرد

 محفوظ است، ولي اين نماز و اين ذكر و اين تهجد در ذكر و ورد سر جايش

گيرد، نه در راستاي خرُد كردن و شكستن و كوبيدن راستاي تقويت نفس قرار مي

اين مسائل تا حدودي نسبت به اين . گيردو له كردن نفس، در آنجا قرار نمي

اما آن طرف مطلب هم تبعات و مفاسدي است كه ممكن است در خارج . قضيه

وجود انسان و در اطراف انسان و حول و حوش انسان و اجتماع ممكن است از 

ه تتمة مطلب براي مجلس  انشاالل....بوجود بيايد كه ديگر ظاهراً نه رفقا و دوستان

.بعد

خواهيم كه ما را از همه ضلاتّ و از همة خطرات و از همة از خداوند مي

د، خودش ما را نجات دهد و كشانراههايي كه ما را به سقوط و به مهلكه مي

ه ارواحنا لتراب اللبقيةلطف و عنايت ذوات مقدسة معصومين، بالأخص حضرت 
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در دنيا و آخرت از زيارت . مقدمه الفداء را در همة احوال شامل حال ما بگرداند

.و شفاعتشان محروم نفرمايد

اللهم صلّ علي محمد و آل محمد


